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. یـد ر می آ د ی سـر مـا لا د هـم بـا  سـجا
فقط 1۰شبی که رفتیم 

کرب� در اجتماع نبود
ر  و ز د ی و محمد حسـین ا محمد مهـد
نظاره گر این صحنه ها بوده اند. اطرافیان 
توصیـه بـه اقداماتـی ماننـد احیـای قلبی و 
تنفـس دهان به دهـان می کردنـد؛ همـه را 
انجـام می دهنـد امـا ته دلشـان می دانسـتند بی فایده اسـت و در نهایت 

پرچمـی را که زهراخانم در دسـت داشـته، روی خودش می کشـند.
سـجاد مـی رود همان پرچـم خون آلـود و کفش هـای آن روز مـادر را می آورد 
و بعـد تعریـف می کنـد: آمبولانـس کـه رسـید، یـک پرسـتار را آوردم بـالای سـر 
مادرم. نور موبایل را در چشمش انداخت و باز دوباره پرچم را رویش کشید.

آن لحظـه فهمیـدم دیگر هیچ امیدی نیسـت.
محمد آقا می گوید: در اثر شـدت ضربه، تمام استخوان های بدن همسرم،

نرم، پایش چرخیده و شاهرگش بریده شده بود.
کیـد همسـرش بـرای حضـور در اجتماعـات شـبانه اشـاره می کنـد و  او بـه تأ
ادامه می دهد: تا زمان شـهادت همسـرم از 1۸0شـب،1۷0شـب را در اجتماع 
حضور داشتیم.10شبی هم که نبودیم، رفته بودیم کربلا. وقتی می آمدیم،

دوسـت داشـت تا آخر اجتماعات باشیم.
به گفته محمد آقا، از ابتدای پا گرفتن اجتماعات، هر جای شـهر که بودند،
همسـرش می گفتـه بـرای اجتماع باید خودشـان را بـه ابتدای بولـوار اقبال 
برسـانند. معتقد بوده رفتو آمد مخالفان از این محدوده زیاد اسـت؛ برای 

کید داشـته در این محل حضور داشـته باشند. همین تأ

 حجت الاسـلام و المسـلمین محمدحسـین 

امینی نیـا، پـدر شـهیده زهـرا امینی نیـا کـه تـا بند مادیات نبود
حـالا سـکوت کـرده، بـا صبـری کـه انـگار در 
اعتقـادات محکمـش ریشـه دارد، شـروع بـه 
سخن گفتن می کند اما نه از غم فراق دخترش 
می نالـد و نـه از خاطراتـش می گویـد. او بـا اشـاره بـه آیـات و احادیـث بیـان 
می کند: مخالفانی که سـخن حق در آن ها تأثیر نمی گذارد، شکم هایشـان 
کیـد می کنـد و  از لقمـه حـرام پـر شـده اسـت. او بـر اهمیـت تدبـر در قـرآن تأ
گـر افـراد در آیـات قـرآن تدبـر کننـد، بسـیاری از شـبهات برایشـان  می گویـد: ا
برطرف می شـود و این طور به سمت راهی که دشمنان و یهودیان رفته اند 

نمی روند.
در ادامـه محمد آقـا بـه خصوصیـات اخلاقـی همسـرش اشـاره می کنـد و 
می گوید: اصلا بند مادیات نبود. در طول سی سال زندگی مشترکمان حتی 
یک بار خواسـته نامعقول از من نداشـت. با اینکه خدا را شـکر وضع مالی ام 
خـوب اسـت، حتی یک گوشـواره به گوشـش نداشـت. برایش سـرویس طلا 
گـر هم می گفتـم فلان قطعـه طلایت  خریـده بـودم ولـی اسـتفاده نمی کرد. ا

را می دهـی بفروشـم، می گفـت همـه اش را بفروش.
او ادامـه می دهـد: هیچ وقت دروغ از همسـرم نشـنیدم. حتـی در صحبت با 

ب�ه هـای کوچـک این طور نبود کـه الکی چیـزی بگوید.
کیـد همسـرش بـر نمـاز اول وقـت اشـاره می کنـد و می گویـد: محمد آقـا بـه تأ
هرجا بود، نماز را اول وقت اقامه می کرد. مقید بود که شب ها برویم مسجد.
گـر خسـته بـودم، بـاز می گفـت بهتـر اسـت نمـاز جماعـت مسـجد را از  حتـی ا
گـر بـه هـر دلیلـی بـه مسـجد نمی رفتیـم، پشـت سـر مـن  دسـت ندهیـم امـا ا

نمـازش را اقامـه می کرد.
زنگویی که نظامی است و به واسطه شغلش از این شهر به آن شهر می رفته،
می گویـد: بیـن همکارانمـان می بینـم کسـانی هسـتند کـه همسرانشـان بـا 
آن ها همراهی نمی کنند اما همسـر من بدون اینکه ب�رسـد قرار اسـت کدام 
شـهر برویم، می گفت هر جا تو بروی، ما هم پشـت سرت هستیم و می آییم.

 سجاد که نکته ای یادش آمده است، می گوید:
خادمی حرم به یاد 

زهراخانم
مامانم همیشه باوضو بود. وقتی می خواست 
بیـرون برود، وضو می گرفت. وقتی ب�ه شـیر 
مـی داد، وضـو می گرفـت. وقتی می خواسـت 
بخوابد، وضو می گرفـت. خیلی هم وفای به 
عهـد داشـت. هر قولـی بـه هر کـدام از مـا حتـی محمدحسـین مـی داد، عمل 

می کرد.
بغـ� گلـوی محمدآقـا را می گیـرد و بـا صدایـی لـرزان می گویـد: زهراخانـم 
حـق مـن و ب�ه هایـم را کامـل ادا کـرده و هی�ی برایمـان کم نگذاشـته بود.
الان هر کار برایش بکنم، کم اسـت؛ برای همین هر روز به نیت او به شـیفت 

افتخـاری خادمی در حـرم امام رضـا(ع) می روم.

او از نوه دختری یک ساله اش حورا یاد می کند و ادامه می دهد: زندگی مان 
بـا وجـود ایـن نوه، کـه دختر سـاجده است، شـیرینی و حـال و هـوای دیگری 
پیـدا کـرده بـود. ب�ه هایـم حالا حالاها به مـادر احتیـاج داشـتند. زهرا خانم 
چـه در زمـان حیـات و چـه الان بـا شـهادتش، تاجـی بـر سـر مـا بـود. خـودش 
عاقبت به خیر شـد اما ما حسـرت می خوریم که چه کسـی را از دست دادیم.

 محمدآقـا قامـت راسـت می کنـد و بـا صدایی 
حکم رهبری 
دلگرممان کرد

رسا ادامه می دهد: دشمنان بدانند ما از این 
انقـلاب نمی گذریـم و بـا ایـن چیزها جـا خالی 
نمی کنیـم. راه رهبـر شـهیدمان را ادامـه 
گـر تکه تکه مـان کننـد، از  می دهیـم و حتـی ا

آرمان هایمان کوتاه نمی آییم.
او از رهبـر کشـورمان، آیـت ا... سـیدمجتبی خامنـه ای کـه دسـتور دادنـد 
فوت شـدگان این حادثه را شـهید اعلام کنند، تشکر می کند و می گوید: این 

حکـم دلگرمـی بزرگـی بـرای مـا و همـه سـنگربانان خیابـان بود.

 سـمانه قرا�ی، از دوستان صمیمی و نزدیک 
در �ربت به دادم 

رسید
شـهید زهـرا امینی نیـا بـوده اسـت. همسـر او 
هـم نظامـی اسـت و چند سـالی در بیرجنـد بـا 
هـم بودنـد. او از زهرا خانـم بـه عنـوان فـردی 
لایـش نـام می بـرد و  مهربـان، سـاده و بی آ
می گویـد: بـا اینکـه زهـرا بیـش از 10سـال بـا من تفـاوت سـنی داشـت، آن قدر 

اخلاقش خوب بود که با هم صمیمی  شده بودیم.
او تعریـف می کنـد: بیرجنـد کـه بودیـم، یک شـب بـه خاطر سـنگ صفرا 
حـال مـن بـد شـد. ب�ـه شـیرخوار داشـتم. آن موقـع محمدحسـین هم 
شـیرخوار بـود. زهـرا آمد من را بـرد به بیمارسـتان و دو روزی کـه حالم بد 
بـود، ب�ـه ام را م�ـل ب�ـه خـودش نگهـداری کـرد و بـه او شـیر داد. ایـن 
محبـت خالصانـه اش باعث شـد مهرش دوچندان بر دلم بنشـیند و از 

آن موقع انیس و مونسـم شـد.
شـب قبل از شهادت، زهرا خانم خانه دوستش سمانه بوده. او تعریف 
می کنـد: زهـرا درزمینـه آشـ�زی، کیک پـزی و... خیلـی ماهـر بـود. مـن 
کـره حیوانـی گرفتـه بـودم. می خواسـتم آن را بـاز کنـم و از زهرا خواسـتم 
بیایـد کمکـم. آن قدر با جان و دل کمک می کرد کـه آدم با او راحت بود.

سـمانه خانم ادامـه می دهـد: آن شـب خیلـی دورمـان شـلوغ بـود و کار 
داشـتیم امـا زهـرا خیلـی باحوصلـه همـه  را انجـام مـی داد. همـان شـب 
پسـر کوچکـش ده بـار بـه بهانه هـای مختلـف، او را بلنـد کـرد و می گفت 
«مامـان بیـا اینجـا، مامـان بیا آنجـا.« صبورانـه می رفت و جـواب ب�ه را 

مـی داد. می گفتـم زهـرا تـو چـه حوصلـه ای داری!
او به پایبندی زهرا برای حضور در اجتماعات اشاره می کند و می گوید:

می دانسـتم هـر شـب در تجمعـات شـرکت می کنـد. بـرای همیـن حتی 

یک شـب که خودم خانه اش بودم، زودتر برگشـتم تا او به اجتماع برسـد.

 محبوبه آل سیدان مادر هفتاد و شش ساله ای 
آرام گرفتن در آ�وش 

پرچم
است که شب حادثه در اجتماع حضور داشته.

او زهرا خانم امینی نیا را چشمی می شناخته 
و می گویـد: می دیدم که پرچم تکان می داد.

همیشـه هـم خانوادگـی حضـور داشـتند. زن 
لایشـی بـه نظـر می رسـید. موقـع حادثـه از شـدت اسـترس و  افتـاده و بی آ
ناراحتـی، قند و فشـارم بالا رفت. او تعریف می کنـد: زمان حادثه چند دقیقه 
اول دنبـال دختـر و نـوه و داماد خودم بـودم. وقتی پیدایشـان کردم و دیدم 
حالشـان خـوب اسـت، بـا خـودم می گفتـم چقـدر تحمـل ایـن حادثـه بـرای 

خانواده مجروحان و شهدا، سخت و ناراحت کننده است.
آل سـیدان ادامـه می دهـد: وقتی پسـر زهرا خانم داشـت بالای سـر مادرش 
گریـه می کـرد و بـه سـر و صورتـش مـی زد، مـن هـم بـه پـای خـودم مـی زدم و 
می گفتـم یـا زینـب(س) جان کمکشـان کن. خیلی سـخت اسـت که یک پسـر 

نوجـوان این طـور داغ مـادر را ببینـد.
فاطمه پهلوان هم مادر دیگری است که شب حادثه حضور داشته. شهید 
امینی نیـا را وقتـی دیده که رویـش پرچم انداخته بودنـد. او تعریف می کند:

چـون ایشـان بـه دورتـر از محـل اجتمـاع پـرت شـده بـود، اول متوجهـش 
نشـدم، امـا بعـدش با خـودم گفتـم چـه مرگـی زیباتـر و باشـکوه تر از اینکه در 
راه وطـن و اعتقـادات باشـد و رویـت پرچـم کشـورت را بیندازند. مـا هم آنجا 
بودیـم امـا لیاقت شـهادت را نداشـتیم. آن هـا لیاقت داشـتند. اعتقادشـان 

خالـص بوده اسـت. خـوش به سعادتشـان.

قـا محمد از  آ
رهبر کشـورمان، آیت ا...

سـیدمجتبی خامنـه ای که دسـتور 
دادند فوت شـدگان این حاد�ه 

را شـهید اع�م کنند، تشـکر 
می کنـد و می گویـد: این حکم 
دلگرمـی بزرگی بـرای ما و همه 

سـنگربانان خیابان 
بود


